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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 (5ف  542سالک باید چگونه باشد )صفحه ی 

 ام؛ ی خیر را برای تو در چهار کلمه جمع کردهفرمود: همهخداوند به آدم

اوّل آنچه مال خداست، اینکه کسی جز او را ربّ و معبود نگیری. دوّم آنچه مال 

رسد. سوم آنچه مال خود انسان است که اعمالش است و نتایجش به خودش می

نماید. چهارم آنچه مال عبد و عبد و خداست، اینکه بنده دعا کند و خدا اجابت 

 .پسندد بر دیگران هم بپسنددسایر عباد است، اینکه آنچه بر خود می

به فارسی بازگو شده که من عین عبارت عربی حدیث را  حدیثی از امام صادق

است که فرمود:  کنم. از امام صادقای به مفاهیم این حدیث میخوانم و اشاره می

لَّ   ز  ََّ و  وْحَ  اللهه ا  » م   اِلٰ ج   جْْ عه ل   ا  س   نِّ اِ »فرمود:  وحی خدای عزّوجّل به حضرت آدم «آد 

م  ] هه كل  ي  ال   ماا   فِ  [الْكَل   ِ ها را در چهار عبارت برای ها، خیرها و نیکیی خوبیمن همه «ت  رْب عِ ك 

ها خوبیها و ی خیرها و نیکیکنم که هیچ خیری بیرون از این نیست. همهتو جمع می

بِ  يا  ال  ق» .در همین چهار جمله و چهار عبارت است نَّ ا مو    ر  به خدای  حضرت آدم  «هه

ةٌ و   ال  ق» چهار جمله و عبارت چیست بفرمایید.آن  !عزّوجل عرضه داشت: پروردگارا و   لِ احِد 

ةٌ ل   و  ةٌ فِيما ب ينِْ   احِد  ةٌ فِيما ب ينْ ك  و  ب يْْ  الناّسِ  و  واحِد  عال فرمود: یکی از آن متخدای «و  ب ينْ ك  و  واحِد 
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ی بین چهار جمله مختّص به من خدا و دیگری مختّص توی آدم است و سومی در رابطه

ی ی مردمان است. بنابراین همهمن و توی آدم و چهارمی در رابطه با توی آدم و بقیّه

به خدای عزّوجّل عرضه داشت:  جمله جمع است. بعد حضرت آدمخیر در این چهار 

بِ ب ينِْههنَّ لِ » تّٰ  قال  يا ر  ههنَّ ا   ح  پروردگارا اینها را آشکارا برای من بیان کن تا من آگاه شوم  «علْ م 

َّتِ ا  ال  ق» . ی خیرات است چیست؟ای که جامع همهکه چهار آموزه نِّ  لِ  مّا ال هشِْْكْ و  ف ت عْبهده لا ت

يئْا   بِ  من است، این است که عبودیت مرا پیشه کن و  صّ ای که مختآن حقیقت و جمله «ش 

داند ی اوّل خدا میشریکی برای من قائل نشو. هیچ چیز را شریک من نکن. همین جمله

عبادت چگونه چه اقیانوس عظیمی از معارف است. اینکه حقیقت عبودیت یعنی چه؟ 

شود. اوّل عابد کند؟ با عبادت انسان عبد میی عبودیت نایل میبه روحیهکردن انسان را 

 کند وی عبودیت پیدا میشود. اوّل عبادت کننده است بعد روحیّهاست و بعد عبد می

ةٌ »بخشد که ی عبودیت پیدا کرد، این روحیه به او خداگونگی میوقتی روحیّه ر  وه  َّةه ج  بودِي ا لعه

بوبِ  ربوبیّت و خداگونگی و مقام  نه و حقیقت آنعبودیت گوهری است که کُ 1«يَّةه كهنههه ا الرل

ث لِ  ک  ل  جع  ا   تّٰ ح  طعن ی ا  دِ بْ ز  »ولایت و خلافت الهیه است. فرمود:    . 2«م 

نْ »است، فرمودند:  از امام مجتبی ب د  الله    م  بَّد  اللهه   ز  ه   ز  ْ   كه    ل  کسی که عبادت خدا  3 «ء   ش 

ی عالم عبد تو خواهند کند. اگر تو عبد خدا شدی، همهخدا همه چیز را عبد او می کند

بود. همه تسلیم و گوش به فرمان و مطیع تو خواهند بود. بنابراین فرمود: اولّین چیز این 
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خدا  است که عبد من باشی. هیچ چیز را شریک من نکنی؛ یعنی در زندگی هیچ چیز غیر

ریزی و عبادت ت، نه زرنگی، نه فهم و علم و شعور و تلاش و برنامهرا مؤثّر ندانی. نه خود

و ریاضت و مجاهدت و هیچ چیز خودت را و نه هیچ چیز دیگران را. نه خود و نه دیگری 

ِ »را در زندگی خودت مؤثّر ندانی که  ث ؤ  جودِ اِلّا  الّله لا مه هشِْْكْ بِ »عبد من باشی  . 4«ر  فِ الوه  لا ت

يئْا   هیچ چیزی را شریک من نکنی. در رزق، عزّت، حیات و مماتِ خودت غیر مرا مؤثّر  «ش 

ی عالم را ی عالم را هیچ کاره بدانی. همهی عالم بدانی و همهندانی. تنها خدا را همه کاره

مجاری و مجالی فاعلیّت حضرت حق بدانی. بدانی خداست که فعل مورد مشیّتش را 

برابر خدا فاعل دیگری وجود ندارد. فعّال بودن خدا  د. درکندست مخلوقاتش جاری می به

ای نیست. به این جایی برای فاعلیّت خلق باقی نگذاشت. احدی غیر خدا در عالم کاره

نِّ »حقیقت برسی  هشِْْكْ بِ  ف ت عْبهده يئْا   لا ت ای ندانی. نه هیچ پیر و قطبی را در خدا را کاره غیر «ش 

و حاکمی را در هیچ حکومتی و نه هیچ قارون و ثروتمندی  هیچ خانقاهی، نه هیچ قدرت

ای بدانی و نه دیگران را. ای ندانی. نه خودت را کارهرا در ثروتی، هیچ کس را در عالم کاره

هشِْْكْ بِ »ت الهی را حاکم  بر عالم  بدانی تنها خدا را کاره بدانی و تنها مشیّ يئْا   لا ت وقتی  «ش 

ای نیست من برای خدا کسی کاره خدا کار نخواهی کرد. وقتی غیر گونه شدی برای غیراین

ای دارد؟ اگر برایش کاری بکنم چه پاداشی ای نیست چه بکنم؟ چه فایده کسی که کاره

ای نیست؟ امید خدا کاره خدا ببندم اگر غیر تواند به من بدهد؟ چه چشم طمعی به غیرمی

خدا  کسی به دل راه بدهم؟ از چه کسی غیر به که ببندم؟ تکیه به که بکنم؟ ترس از چه
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چشم به  ای نیست. امید به چه کسی ببندم؟بترسم؟ اگر غیر خدا کسی در عالم کاره

هشِْْكْ بِ » .ای نیستاگر غیر خدا در عالم کاره دست چه کسی بدوزم؟ يئْا   لا ت عبد من  «ش 

ای که متعلّق به من است. باش. در عبودیت برای من شریک قائل نشو. این اولّین نکته

َّتِ ا  ال  ق» نِّ  لِ  مّا ال هشِْْكْ بِ  ف ت عْبهده يئْا   لا ت نه عبد هوس خودت باش نه عبد دیگری. نه عبد  «ش 

لل »شهوت خودت باش که  ةِ ا ذ  هوْ  بْده الشَّ بْدِ الرِقِ   مِنْ   ز  ی شهوت خودش است، کسی که بنده 5« ز 

کشند.  اند و دیگران او را میاست که طناب به گردنش بستهای تر و خوارتر از بندهذلیل

های بیرونی است. کسی که اسیر تر از عبودیتهای درونی به مراتب خطرناکعبودیت

تر از کسی های خودش است به مراتب اسارتش سنگینامیال و جهالت ،هاهوس ،نفس

ده و زنجیر به دست او بسته است که اسیر زورگو و دیکتاتوری است که او را به زندان افکن

بْد  غ يِْك    لا ت كهنْ »است. عبد هیچ کس نباش.  ع ل     ز  رّا    اللهه   و  ق دْ ج  تنها یک کس را بپرست.  6«حه

وا اِلاَّ اِيّاهه  لا» در برابر غیر او عبودیت به خرج نده، عبد دیگری نباش، تو بزرگتر از  7«ت عْبهده

که جا دارد سر به بندگی  بزرگتر است خداست؛ لذا تنها کسیای، تنها کسی که از تو همه

عال است. اگر بناست کسی در برابر کسی خضوع به خرج بدهد، تذّلل متری خدایااو بسپ

ی جهان خلقت در کند که حقیقت عبودیت هم خشوع و تذلّل توأم با تقدیس است، همه

جا جا  جججججا  بزرگتر است وبرابر توی انسان باید سجده کنند. تنها خداست که از تو 
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دارد در برابر او سجده کنی. لذا در برابر پول، مقام، قدرتمندان و ثروتمندان سجده جا 

بْد  غ يِْك    لا ت كهنْ »نکن. در برابر هیچ چیزی تن به عبودیت نده.  عبد هیچ چیز نباش. فقط  « ز 

م  »عبد خدا باش.  ْ يا ب ن آد  يْطان   ا  ل مْ ا زْه دْ اِل يْكُه وا الش َّ ی شیطان نباش، چه بنده 8«ا نْ لا ت عْبهده

ها آزاد زندگی کن؛ چه عبودیت ی عبودیتشیاطین جن و چه شیاطین انس. از بند همه

ی انبیا آمدند و پیام اصلی و محوری انبیا همین نفس خود، چه عبودیت دیگران که همه

ثنْا ف»بود.  وا الله  و  اجْت نِبهوا الطّاغهوت   ل ق دْ ب ع  ولا  ا نِ ازْبهده سه ة  ر  ِ اهمَّ ها پیامبری ی امّتدر همه 9«كه

پیامبر این بود که خدا را بندگی کنید و از عبودیت طاغوت آن فرستادیم. پیام اوّل 

یا  های درونی توست؛ها و امیال و خواهشهوس طاغوت، نفس توست؛ حالابپرهیزید. 

گر بیرونی است که تو قدرتمند و ثروتمند و زورگو و دیکتاتور و مزّور و حیله طاغوت یک

بر خدا. پریشب یک خانم با اصرار زنگ زد و بریم  میکشاند. پناه را به عبودیت خود می

عرفان و  اسمساعتی آنجا بود. گیر شیّادی به  منزل ما آمد؛ از بیرون تهران هم آمد. یک

به من تمرین کنید تا  ما گفته که باید عبودیت را نسبتمعنویّت افتاده بود. گفت استادِ 

یاد بگیرید عبد خدا شوید. اوّل باید عبد من شوید تا بعد یاد بگیرید عبد خدا شوید؛ بعد 

یعنی هرچه به شما گفتم باید آن کار را بکنید. وقتی من گفتم عبد من شوید یعنی چه؟ 

تحب است. عبد یعنی کسی که یا مسواجب این حرام است، این نگویی این حلال است، 

که به  کسیاین این طاغوت نیست؟  آورد!چون و چرا ندارد. ببین انسان از کجا سر در می

کشاند. طوری به وادی ظلالت میاسم راهبری و دستگیری و پیر طریقت بودن خلق را این
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 ی اوّلهمین جمله. ها یعنی چه؟ این طاغوت نیست؟ به او گفتم عزیز من این حرف

نِّ »ای است که دریای بیکرانه هشِْْكْ بِ  و   ف ت عْبهده يئْا   لا ت اینکه عبد من باشی، شریکی برای من  «ش 

در عبودیت قائل نشوی. عبد هیچ چیزی نشوی. عبودیّت مختص من بود؛ امّا چیزی که 

َّتِ ا  و  »مختصّ توست:  ا ال لِ  ا  ل   ف   مَّ م  ج  ما  جْ َيِك  بِع  من در قبال عمل تو، به تو جزا  «هِ ل يْ اِ ا ت كهونه حْو 

و پاداش خواهم داد، چیزی که بیشترین نیاز را به آن داری. بنابراین تو در گرو عمل خود 

هين ةٌ »هستی:  ب تْ ر  ل ن فْس  بِما ك س  هيٌْ » ، 10«كه ب  ر  ل امْرئِ  بِما ك س  کس در گرو مُکتَسِبات  هر 11«كه

ب تْ » خودش است ا اكْت س  ب تْ و  ع ل يْها م  سودش به خودش اگر به سود خود کار کرد،  12«ل ها ما ك س 

در چند  .رسد و اگر به زیان خویش کار کرد، زیانش را خودش متحمّل خواهد شدمی

خواندیم تأکید جدّی روی بحث عمل هایی که از کتاب مصباح میی اخیر جملهجلسه

رسد. ارفانه انسان به جایی نمیهای عپردازی و لفّاظیبا حرف و خیال !داشت که عزیز من

یا به زباندانی نیست. با  ز عمل کار برآید به سخندانی نیستانسان محصول عملش است. 

رسد. باید کار کرد. هرکس دستاورد کارهای خودش را حرف زدن کسی به جایی نمی

 ام که پیغمبر خدا،طهور در مبحث طلب نقل کردهخواهد دید. روایتی را در کتاب شراب

فرمایند: دخترم  می ی زهرابه دختر بزرگوارشان حضرت فاطمه الانبیاءخاتم

برای خودت کار کن. من برای تو مالک هیچ چیزی نیستم. خودمان را گول  !فاطمه جان

خواهد برای تو کار کند. شیخ و این پیر می !اشرف مخلوقات است ست؛نزنیم، پیغمبر خدا
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 13 «کِ س  فْ ن  ل لِ عْ  اِ »کند. به چه دل بستی؟ فرمود: فاطمه جان خواهد برای تو کار مراد می

کس در گرو عمل  برای خودت کاری بکن. من برای تو مالک هیچ چیزی نیستم. هر

خودش است. هر کس دستاوردهای عمل خودش را دریافت خواهد کرد. هرچه کاشتی 

نیم با مشغول کردن . گمان نکهرکسی آن دِرَود عاقبت کار که کشتدروی. همان را می

های ذوقی و به ظاهر شاعرانه یا عارفانه یا با تعابیری که خودمان، با تخیّلات و حرف

کنند، ظاهرش درست است؛ امّا حقیقتش غیر از ظاهری است که از آن سوءاستفاده می

الله معاف بدانیم. احدی معاف نیست. باز برای خودمان را از عمل کردن و تقیّد به احکام

شود؟ گفت مگر دین کی گفته انسان از شریعت معاف می !ان خانم گفتم: خانم محترمهم

برم. شریعت ظاهر دین است. شما سِرّ ندارد؟ استادم گفته است من شما را به سِرّ دین می

دانی چیست؟ یک وقتی وارد سِرّ شدی دیگر نیازی به ظاهر دین نداری. گفتم سِرّ دین می

معنایی دارد  لغتورت کتبی یا لفظی آن لغت، ظاهر لغت است. لغت را در نظر بگیر. ص

شود. نماز ظاهری دارد، که معنای آن سِرِّ آن است. تا صورت لفظی نباشد معنا منتقل نمی

خوانی. یک سّر و باطن و حقیقتی هم دارد؛ امّا آن سّر و همان که تو با ظاهر وجودت می

سترسی پذیر است. جز از راه شریعت کسی کند و دباطن در قالب همین ظاهر ظهور می

گوید شیّاد و دروغگو است. باید سَر به فرمان که می تواند به حقیقت واصل شود. هرنمی

نتیجه رسید. عمل کرد امّا دل به عمل خویش نبست. شریعت نهاد و عمل کرد تا  به

ا نبند. بدان که عبادت کن، طاعت به جا بیاور، مجاهدت کن، ریاضت بکش؛ امّا دل به اینه
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ای حاصل نخواهد شد. عمل بهانه و زمینه است برای اینکه از عمل من و تو هیچ نتیجه

طور خاص مال توست خدا کار تو را اصلاح کند، این بهانه را فراهم کن. لذا فرمود: آنچه به

کنی. جزا و پاداش کار خودت را های خود را دریافت میاین است که تو دستاورد عمل

َّتِ ا  و  »خواهی چیزهای خوب به تو برسد کار خوب بکن. کنی. میافت میدری ا ال و   ب ينِْ  مَّ

َّ » امّا سومی که بین من خدا و توی آدم است: «ب ينْ ك   عاءه و  ع ل  ل يْك  الدل ِْ  ف ع  بر توست که  «اب ةه جال

دعا کنی و بر من خداست که اجابت کنم. دعا و اجابت یعنی چه؟ خودش دریای 

ها را بخواهم باز کنم و با اطلاّعات ناقص خودم بحث ای است. هریک از این جملهکرانه بی

ی دعاهایی که در به بهانه "ی دیدارره توشه"اشاراتی در کتاب برد. ها زمان میکنم، ماه

َّ » ایم.یارات است به بحث دعا کردهمتون ز عاءه و  ع ل  ل يْك  الدل ِْ  ف ع  بر توست که دعا کنی  «اب ةه جال

صدا زدن؛ یعنی تو صدایم  یعنیدعا چه؟  دعا یعنیحال  و بر من خداست که اجابت کنم.

َّ » !عزیز دل من دهمبزن، من جوابت را می عاءه و  ع ل  ل يْك  الدل ِْ  ف ع  خدا بر خودش واجب  «اب ةه جال

َّ » کرده است: ِْ  ع ل  محال است که تو مرا صدا بزنی و من  که اجابت کنم. بر من است «اب ةه جال

و پاسخ دادن و دعا به معنی صدا کردن باشد، جوابت را ندهم. اجابت اگر به معنی جواب 

دهم. ممکن است هیچ یک از خلق یعنی تو مرا صدا بزن، ببین چطوری جوابت را می

ها را صدا بزنی، نامه بنویسی، تلفن بزنی و کسی جوابت را ندهد و جوابت را ندهند؛ خیلی

قدر پاسخ گفتن است. اینراه ندهند که حرفت را بزنی؛ امّا بدان بر تو صدا زدن و بر من 

نزدیک است. اگر دعا را به معنی درخواست کردن بگیرید، بر توست که طلب و درخواست 

. تو بخواه تا من بدهم. تو دعا کن تا من و عطا کنم  کنی، بر من خداست که اجابت کنم

خواهم  واردش شوم. فرمود: آنچه بین ای است، نمیعنایت کنم. بحث دعا دریای بیکرانه
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ای آدم، بر توست که دعا کنی. پس اگر دعا نکردی خودت مقصّری. فرمود: من و توست 

بِ » ْ ر  ا بِكُه كهْ  قهلْ ما ي عْب ؤه عاؤه بگو خدا چه توجّه و عنایتی به شما بکند، وقتی دعای شما  14«ل وْ لا ده

روی ی خدا برو. چرا میی غیر خدا نرو. درِ خانهی قرآن است. درِ خانهوجود ندارد. آیه

خالی برت گردانند. چرا فقیر ایی که شخصیتّت را خرد و تحقیرت کنند بعد هم دستج

ی خود خدا کند؟ چرا درِ خانهآید و دست گدایی دراز میی فقیر دیگری میدرِ خانه

خواهی دنیا، آخرت، کمالات معنوی و رسیدن به مقامات، عبودیت، روی؟ هرچه مینمی

هایی برای دعا وجود دارد؟ گاهی انسان با و. چه شکلی خدا برخواهی در خانههرچه می

ی جلسه نشسته، من کند؛ با یک حالی گوشهکند، گاهی با حالتش دعا میزبان دعا می

کند زند. با یک حالتی نشسته و التماس میفهمم با من حرف میکنم مینگاهش که می

امّا طرز نشستن و نگاه که فلانی توجّهی هم به من بکن. به زبانش هم مرا صدا نزد؛ 

تواند زند. انسان با خدا میزند؛ مرا صدا میکردنش معلوم است؛ حالتش حرف می

طوری حرف بزند و دعا کند. دعا به زبان عمل و رفتار. در گذشته به اینها اشاراتی  آن

ایم. سومین چیز که بین من و توی آدم است: بر توست که دعا کنی و بر من است کرده

َّتِ ا  و  » بت کنم. که اجا ا ال ضٰ »امّا چهارمی که بین تو و مردم است:  «ب ينْ ك  و  ب يْْ  الناّسِ  مَّ ْ  ف تَ 

اینکه برای مردم راضی باشی، همان چیزی را که برای خودت  15«لِن فْسِك   لِلناّسِ ما ت رْضٰ 

دی بر مردم هم بپسند. دوست داری مردم با تو صادق پسنراضی هستی. آنچه بر خود می

باشند با مردم صادق باش. دوست داری مردم با تو مهربان باشند با مردم مهربان باش. 
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-گیری نکنند، از خطاهای خلق بگذر و سختدوست داری از خطاهای تو بگذرند و سخت

دری خلق را نبر و پرده، مفتضحت نکنند، آبروی  گیری نکن. دوست داری آبرویت را نبرند

ها به کمک تو بیایند، به کمک گرفتاران برو و نکن. دوست داری در مشکلات و گرفتاری

پسندی همان را بر مردم بپسند. از شما گشای دیگران باش. همانی که بر خود میمشکل

کنم چیز خیری باقی ماند که بیرون از این چهار عبارت باشد؟ یکی عبودیت سؤال می

ی معانی که عبودیت و بندگی و عبادت دارد. حضرت حق را اختیار کردن، با همه صرفِ

های خویش دانستن و رو به سوی عمل و کار دوم خود را در گرو دستاوردهای تلاش

گزاردن. سوم دعا کردن و اجابت شدن از جانب حق و چهارم اینکه همان را که بر خود 

ی کمال برسد، دیگر ای اینکه انسان به اوج قلّهپسندیم برای دیگران هم بپسندیم. برمی

هایی هم که آورد. تمام آموزههیچ چیز لازم ندارد. همین چهارتا کافی است. هیچ کم نمی

تا خلاصه است. یک فهرست کامل  متّعال از طریق انبیا به بشر رساند در همین چهارخدای

صباح را بخوانیم: خداوند به آدم های ادیان الهی است. عبارت فارسی می آموزهبرای همه

ی خیر را برای تو در چهار کلمه جمع کردم. اوّل: آنچه مال خداست، کسی فرمود: همه

جز او را ربّ و معبود نگیری. دوم: آنچه مال خود انسان است، که اعمال اوست و نتایجش 

نماید. رسد. سوم: آنچه مال عبد و خداست، بنده دعا کند و خدا اجابت به خودش می

پسندد بر دیگران هم آنچه بر خود میاینکه چهارم: آنچه مال عبد و سایر عباد است، 

  بپسندد.
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